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شهرام شفيعى  
 

يك هفته
مهمان: «لوله ى آب خانه ى ما تركيده. آمده ايم يك 

هفته خانه ى شما بمانيم.»
صاحبخانه: «خوش آمديد. ولى اگر من ده دقيقه 

فكر كنم، تلفن آقاى لوله كش يادم مى آيد!»

روز بارانى
گفت وگوى دو دوست، در يك روز بارانى:

ـ تو دارى مى روى خانه؟... بيا چتر مرا بگير با خودت 
ببر... وقتى رسيدى، زنگ طبقه ى پايين را بزن و چتر را 

بده به مادرم.
ـ خيلى ممنون... تو دوست فداكارى هستى.

ـ نه... امروز چترم خراب شده... باز نمى شود!

اتوبوس
مردى كه سير و پياز زيادى خورده بود، سوار يك اتوبوس 
شلوغ شد. آن وقت، از آقايى كه كنارش بود، پرسيد: «امروز 

همه جا پر از آدم است... مگر امروز چه روزى است؟»
ــت: «نمى دانم... ولى  ــى اش را گرفت و گف آن آقا، بين

مطمئن هستم روز هواى پاك نيست!»
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معلّم، دفترچه ى رياضى دانش آموز را ديد و 
گفت: «بگو ببينم، مادرت در حلِّ اين مسئله ها 

به تو كمك كرده؟»
ــئله ها به پدرم  ـ نه... مادرم در حلِّ اين مس

كمك كرده!

سرقت
ــد و يك تير هوايى  ــلح، وارد بانك ش دزد مس

شليك كرد. 
ـ همه بخوابيد روى زمين!

ــت، روى زمين  ــترى ها با وحش ــه ى مش هم
خوابيدند. پيرمردى به دزدها گفت: «پس زحمت 
بكشيد ساعت چهار مرا بيدار كنيد تا داروهايم 

را بخورم!»

آب
ــت با هم به رستوران رفتند. مرد اوّل  دو دوس
ــا، آب اين  ــدا زد و گفت: «آق ــون را ص گارس
قورمه سبزى خيلى زياد است... من تا حالا اين 

همه آب، يك جا نديده بودم!»
گارسون گفت: «به نظر دوستتان هم اين آب 

زياد است؟»
ــتم كارى نداشته باش. او توى  ـ به نظر دوس

نيروى دريايى كار مى كند!
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